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   گافمني اجتماعيهي نظريشناسروش
  2گلمراد مرادي و 1*محمدتقي ايمان

  
  چكيده

 دوم قرن بيستم است كه مدت درازي به عنوان يپردازان اجتماعي نيمهگافمن يكي از نظريه    
 ي نظريهي گافمن در عرصه.آمدشناسي بشمار مي جامعهياي در نظريهيك شخصيت حاشيه

رو، اي كلي، تك شناسي فاقد نظريه از سويي وي را جامعه. ت متناقضي داردشناسي موقعي جامعه
 ،دانند و از سوي ديگر خارج از جريان اصلي تفكر نظري و مبدع اصطلاحات خودساخته و غريب مي

 وي با دوركيم، زيمل، مكتب كنش متقابل نمادي و اتنومتدولوژي و تلاش وي يپيوندهاي انديشه
پردازي با موقعيت متناقض تبديل   را به نظريهاوشناسي زندگي روزمره،  امعهبراي بنياد نهادن ج

  . اجتماعي گافمن استيشناسي نظريه روشيهي هدف اصلي اين مقاله ارا.كند مي
 انجام شده و بررسي توصيفي، موقعيت  اين مقاله بر اساس روش كتابخانه اييروش مطالعه    

تر به بيشدر مباحث نظري خود  گافمن .دهدريك بيني قرار مي گافمن را مورد بايروش و نظريه
شود تا سبك نوشتاري وي شباهت  نگار دنياي زندگي روزمره شبيه است و همين امر سبب مي مردم

 كنش به ي از افول نظريهپسگافمن . شناسي نداشته باشد پردازان جامعه  نظريهديگرزيادي به 
ي ديگر از كنش متقابل نمادي كمك نمود و به اين خاطر زايش تحليل نمايشي به عنوان صورت

هاي غني كه در در مباحث روش شناختي، گافمن را به خاطر بحث. شهرت فراواني كسب نمود
ترين راهبران اين رهيافت توان يكي از برجسته مي،قالب رهيافت تفسيري در علوم اجتماعي دارد

  .فكري بشمار آورد
  

  . شناسي تفسيري تعامل گرايي، روشي گافمن، نظريهاروينگ: يكليدي هاواژه
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  پيشگفتار
          فوق ليسانسي كانادا بود كه پس از اخذ ليسانس در تورنتو، وارد دورهي زاده،1گافمن
 در هايشپژوهش يپايه جا مدرك دكتراي خود را برشناسي در دانشگاه شيكاگو شد و در آنجامعه
). 1992منينگ، ( اي دورافتاده در ساحل اسكاتلند گرفتابل در جزيره الگوهاي كنش متقيزمينه

 و ديگران، از هر گونه كوششي براي تبديل شدن به روشنفكر و انديشمند ملي 2وي برخلاف بلا
     ترين  وي را بزرگ3كالينز. شناسي فراتر رفت جامعهي اما نفوذش از عرصه،كردپرهيز مي

بسياري از انديشمندان، گافمن ). 1988كالينز،  (ستم معرفي كرده است قرن بييشناس نيمهجامعه
 نيز برخي .)1992بارنز،  (دانند متوسط آمريكا مييرا پژوهشگر زيرك و اغلب بدبين جامعه طبقه

  ).1378كيويستو،  (او را بالزاك قرن بيستم نام نهاده اند
 پژوهش و نوآوري با يك سواز . اگوستبه نام مكتب شيك گافمن از جمله دانشمندان مشهور و    

 مسلط در جامعه شناسي يها به نظريهنظريه را براي سال  كنش متقابل نمادين، اينيدر نظريه
از . انسان شناسي نيز به نوعي داراي ادعا و اعتبار علمي است گافمن در دنياي. آمريكا تبديل كرد

گذريم، گافمن را هم به خاطر كارهاي شناسي و جامعه شناسي كه ب مناقشات آكادميك انسان
 يتوان در زمرهتحصيلات آكادميك و هم به خاطر روش شناسي آثارش، مي ميداني، هم به خاطر
اديبي و  ( گافمن نهاديها را بر نظريه نقشي مي توان نام نظريه،چنينهم. داد انسان شناسان جاي

  ). 1358انصاري، 

ديدگاه اجتماعي وي تركيبي از . نجاند مقوله گكيا در توان كار گافمن ري ميبه سخت    
اش از ي خلق چشم انداز نظري براگافمن.  در جامعه شناسي استگوناگونديدگاههاي نظري 

از يك .  از خود به دست دهدزي را نيزي متمايريگ توانست جهتي ول، گرفتهي ماياريمراجع بس
 انگارندي مني كنش متقابل نماديهيابسته به نظرپرداز وهي نظركي و كاگوياو را عضو مكتب ش سو

؛ 1994شاندت،  (دهندنسبت مي ي را به انسان شناسي اجتماع اوسوي ديگر،از  ).1378كيويستو، (
 ري تصويهايها را به ارانسان... چگونه جامعه " پرداخت كه هي قضني گافمن به ا).1986كالينز، 

 يها از نقشياري بسانيسازد كه در ميجامعه وادارمان م رايز...  دارد ي از خودشان وامينيمع
 هي قابل اعتماد، متناقض و ماري غيا تا اندازهشهيشود كه همي و باعث ممي نوسان كندهيچيپ

 نبوده و ساخت گوناگونهاي  نقشيدر اين نظريه فرد آفريننده). 1380ريتزر، ("مي باشيشرمسار
كوشد تا خود را با انتظاراتي كه در ذات ساخت  واقع ميبلكه در كنداجتماعي را دگرگون نمي

                                                 
1- Goffman 
2- Bellah 
3- Collins 
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كند در اين راستا گافمن بيان مي). 1358اديبي و انصاري،  (اجتماعي نهفته است، سازش دهد
كوشند تا برخي كارها را از ديد افراد جامعه پنهان كنند و در نقش ديگري ها ميتر انسانكه بيش

توان گفت كه  مي،با اين وجود .دهنداي كامل انجام نميبه گونه يك نقش معين را ،لذا. ظاهر شوند
چون اعضاي . گافمن متعلق به مكتب كنش و در قالب پارادايم تفسيري تئوري پردازي نموده است

كنش متقابل هم . انددادهتر كارهاي خود را در قالب همين مكتب انجام مكتب شيكاگو نيز بيش
ها  رفتار گروهها و عامل انساني دربارهي بررسي برايكرديت و هم رو اسي از رفتار انسانهي نظركي
 تعاملات اجتماعي ندي فراراهها از  كه انساننستياتفسيري  پارادايم در ي اصل اعتقادكي. باشديم

 ي دارند و زندگي اساستي اهمكردي رونينمادها در ا. پردازندي مي و جمعي اجتماعفيبه درك تعار
 تي بر ماه،كردي رونيدر ا. دن شوي درك م، آن زبان استنيتر نمادها كه مهمني همهرا از ياجتماع

 در). 1996آنلز، ( شودي مدي و جامعه تاكي ادراك افراد، عمل جمعنيفرد در جامعه و روابط ب
 تعاملات اجتماعي ،يطي محهاي موضوعي با هدف مشاهدهپژوهشگر ن،يمكتب كنش متقابل نماد

در  پژوهش كه به پژوهشگرياز . شودها مياجتماعي انسان ياي وارد دن،رشانياسها و تف آننيب
 از يفات قوي كند و توصريرود كه اعمال را تفسي انتظار م،پردازدي مني كنش متقابل نماديزمينه

 و يخود، زبان، مجموعه اجتماع: لي از قبيمي مفاهي بر مبناهيها انجام دهد تا به گسترش نظرآن
 كنش متقابل يهي بر نظريرومندي نري تأثگافمن). 1994شاندت،  ( كمك كندياجتماعموضوع 

 به نام "1 خلاقروش شناسي" ابداع نوعي وي در قالب رهيافت تفسيري اقدام به.  گذاشتنينماد
  مردمي روش شناس"پدر"كالينز نه تنها گافمن را در اين راستا . نمودنگارانه،   مردميروش شناس
در اين مقاله ضمن ). 1986كالينز،  ( كردمعرفي زي گفتگو نلي تحلگذاراني بن او راكهنگارانه بل

 گافمن، به شناسايي، نقد و بررسي روش شناسي ياي به ديدگاههاي جامعه شناختي نظريهاشاره
  .شود اجتماعي گافمن پرداخته ميينظريه

  
   جامعه شناسانه گافمني از آرايخلاصه ا
   گافمن2نامه ايشناسي نمايشجامعه •

اي است كه فهم اي گافمن، خلق، نگهداري و ابداع معانيشناسي نمايشنامهموضوع جامعه    
 يهيبراي ارا) چه فردي و چه جمعي( مردم يوسيلهه دهد كه بمشترك از واقعيتي به ما مي

ان سعي در بازي، بازيگر). 2008كيويستو،  ( مشترك و واحد از واقعيت ايجاد شده استيتصوير
 در تمام مدت بازي از ،لذا. دارند تا نقش خاصي را از جهان اطراف به تماشاگران منتقل كنند

                                                 
1- Creation Methodological 
2- Dramaturgical Sociology 
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گفتگو، اشارات و حركات، نگه داشتن و مناسك ديگر استفاده كنند تا واقعيت جديدي را براي 
 ).1959گافمن،  (ها باشدحضار ترتيب دهند كه مورد توجه آن

  
  ي نمايشنامه اي گافمنعناصر اساسي در جامعه شناس

داند كه در موقعيت معين، شركت كننده گافمن توانمندي را هر نوع فعاليتي مي:  توانمندي-1
شخص . خواهد به نوعي طرف ديگر را تحت تاثير قرار دهددهد و ميخاصي از خود نشان مي

اين . خود را انجام دهدتواند نقش خود را ايفا كند يا كار توانمند به هنگام نمايش توانمندي خود مي
 قبلي برنامه ريزي شده و در طول نمايش توانمندي شخص به اجرا در ي نقشهبر اساسنقش يا كار 

  گافمن دسته اي از). 1959گافمن،  (آيد و ممكن است در شرايط ديگري نيز به اجرا درآيدمي
ي از افراد است كه با هم در اكيپ گروه. نهدها را كه توانمندي مشابه دارند، يك اكيپ نام ميآدم

 ولي در اين رابطه نه ساختاري وجود دارد و نه سازمان اجتماعي بلكه صرفا كنش و ،اندرابطه
 ).1386كراوس،  ( اين رابطه استيواكنشي است با وضعيت مشخصي كه لازمه

شته از ديدگاه گافمن توانمندي فرد در فضايي به نام صحنه به نمايش گذا:  چارچوب صحنه-2
چارچوب صحنه خود به دو .  صحنه استگوناگونهاي فضايي كه شامل اثاثيه، دكور و زاويه. شودمي

هاي اجتماعي يا مناطق روي صحنه موقعيت. شود تقسيم مي2 و پشت صحنه1 روي صحنهبخش
مناطق . كنندهاي رسمي يا داراي اسلوب را بازي ميبرخوردهايي هستند كه در آن افراد با نقش

كنند و خود ت صحنه، جايي است كه در آن افراد وسايل و اسباب لازم براي نمايش را مهيا ميپش
مردم هنگامي كه در پشت صحنه . سازدتر آماده ميهاي رسميرا براي كنش متقابل در محيط

توانند كاملا راحت باشند و احساسات و رفتارهايي را كه به هنگام حضور در روي صحنه  مي،هستند
مناطق پشت صحنه بي حرمتي به مقدسات، اظهارات علني . كنند، آزادانه ابراز كنندرل ميكنت

لباس غيررسمي، گل و گشاد، نشستن و ايستادن، استفاده از لهجه يا تكلم ... مربوط به امور جنسي،
زير استاندارد، جويده سخن گفتن و فرياد زدن، دست انداختن و ريشخند كردن، بي ملاحظگي 

گيدنز به نقل از  (كنندرا مجاز مي...  اما بالقوه نمادين و ،ه ديگران در رفتارهاي جزئينسبت ب
 ).1383گافمن، 

هاي مربوط به نقش كار، لباس، سن، نمايش ظاهري همان علامت:  نمايش ظاهري شخص-3
ز  ظاهري تا حدودي به صورت مجموعه اي اهاينمايش. وقار، نوع تكلم، حالات چهره و غيره است

  ). 1959گافمن، (شوندانتظارات مردم از شخص توانمند نهادينه مي
                                                 

1- Front 
2- Back 
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 داند كه در آن تئاتر ميي اجتماع را يك صحنهيگافمن صحنه:  اجراهاي تئاتري-4
يك  هر برخورد اجتماعي. پردازندكنشگران و مخاطبان ايشان به اجراهاي تئاتري و نمايشي مي

در يك . بپذيرد   آن را دارد يا بنابر تعريف بايد آن رااجرا از نفشي كه كنشگر ادعاي. اجراست
 مخاطبان و. بپردازد برابر مخاطبان اجراي تئاتري كنشگر در يك صحنه بايد به ايفاي نقش در

 خود   هايمطلوب نقش كنند كه به ايفايهاي خود آگاهي دارند و سعي ميدو از نقش كنشگر هر
هاي كنشگر خطاها و لغزش از پوشيهايي نظير چشممساعدتكه با   دارند  مخاطبان سعي. بپردازند

    جرياني كه مدنظر است،  بهتر هاي مناسب در وقت مقتضي، به اجراي هر چهو يا ابراز واكنش
كنشگر قادر  اجراها موفقيت آميز باشد و يشود كه همهياري رسانند و البته اين مساله باعث نمي

  ).1380ريتزر،  (مخاطبان ايجاد كند  را در اذهان باشد كه هميشه تصوير موردنظر خود
هاي بشري و بررسي ماهيت اين مفهوم به شكنندگي بسياري از كنش: 1 مديريت تاثيرگذاري-5

ها از سوي كنشگران براي حفظ اين كنش. دفاع از خود در كنش متقابل با ديگران اشاره دارد
كنشگر . ري يا مديريت تاثيرگذاري معروف هستندگذاكه به فنون تاثير شودتمهيداتي انديشيده مي

 به كنشگران.  داشته باشد  خواهد بهترين تاثير را بر مخاطبان خوداين فنون مي با استفاده از
 است داند، اين نقش براي او بسيار مهم است و بر آن مسلطبقبولاند كه نقش خود را به خوبي مي

  ). 1386گافمن، (
  

  : تبليغاتگافمن و نمايش جنسيت در •
هاي بيولوژيك  است كه تفاوت در رفتار و اعمال زنان و مردان بر اساس تفاوتبر اين باورگافمن     

 به عنوان پيامد هميشهآيد بلكه بسياري از اعمال اجتماعي كه ها بوجود نميبنيادي ميان آن
ها را  كه آن تفاوتعمل ابزاري هستند در شود،   هاي ميان دو جنس ارائه و تلقي ميطبيعي تفاوت

فرامناسكي " ياو با طرح ايده). ، به نقل از سلطاني1979گافمن،  (كنندمحترم شمرده و توليد مي
   به ما نشان)هاي تصويري  و ساير رسانه(هاي جنسيتي در تبليغات  نمايشباور دارد كه "شدن
 ي اجتماعي، جنبه به لحاظ"برساخت شده"هاي جنسيتي دهد كه چگونه تبليغات به تفاوتمي

منظور از فرامناسكي . كنند جنسيتي را تحميل مي2 تصورات قالبي،دهند و از اين روطبيعي مي
هاي تصويري اين است كه مناسباتي كه پيش از اين در هاي جنسيتي در رسانهشدن نمايش

د و در آيصورت مناسك در مي  هاي اجتماعي، مناسكي شده است، در تبليغات دوباره بهموقعيت

                                                 
1  - Impression Management 
2- Stereotype 
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   گافمن شش الگوي . افتد ، اتفاق مي"دگرگوني آنچه پيش از اين دگرگون شده بود"واقع 
  :هاي جنسيتي را در تبليغات نشان مي دهدنمايش

كنند كه انقياد آنان را در برابر در اين حالت زنان وضعيتي را اتخاذ مي: 1 مناسكي شدن فرمانبري- 1
گذارند و مردان به نمايش مي) لبخند زدن(نان رفتارهاي دلجويانهاز اين نظر ز. دهدديگران نشان مي

 .شوند لوده و عروسك گونه تصوير مي2 ولي زنان در شخصيت هاي،كاملا جدي هستند
شوند و اين امر تر از مردان تصوير ميها و تبليغات تصويري كوتاهزنان در رسانه: 3 نسبيي اندازه- 2

  . تر آنان استنماد قدرت كم
      هاي ديگران را كنترلبراين مساله اشاره دارد كه چگونه مردان كنش: 4 رتبه بندي كاري- 3

مردان در نقش مديريتي و زنان در نقش آموزشي . گيرند ولي زنان مورد كنترل قرار مي،كنندمي
 .هستند

كه مردان آن را كنند در حالياي، زنان اشياء را لمس و نوازش ميدر تصاوير رسانه: 5 لمس زنانه- 4
 .قاپندچنگ زده و مي

هاي اجتماعي عقب نشيني شناختي، از موقعيتزنان غالبا در درگيري روان: 6نشيني مقبول عقب- 5
ها به صورت احساسات، اشك ريختن، نخودي تصاوير زنان در رسانه. شوندكنند يا كنار زده ميمي

       رويي و اضطراب معرفيرس و كم پنهان كردن چهره پشت دستان خود از روي ت وخنديدن
 .شوندمي

هاي بيرون از خانه نشان داده هاي خانوادگي و مردان در موقعيتزنان غالبا در موقعيت: 7 خانواده- 6
شوند، مردان يا از خانه فاصله ها روي صحنه ظاهر ميبنظر گافمن هنگامي كه خانواده. شوندمي

  ).همان (دارند يا غايب هستند
 

  :يم ابداعي در نظريه اجتماعي گافمنمفاه •
ها استنادي بر روش گافمن در رهيافت تفسيري به خلق معاني و مفاهيمي پرداخت كه آن    

اين مفاهيم عبارتند . تفسيري وي بود و حتي وي را از ساير متفكران پارادايم تفسيري متمايز نمود
  :از

                                                 
1- Ritualization of Subordination 
2- Character 
3- Relative Size 
4- Function Ranking 
5- Feminine Touch 
6  - Licensed Withdrawal 
7- Family 
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  :  خود-1
هاي اجتماعي در شرايط خاص و معين حظه در كنشاست كه هر ل  مورد نظر گافمن، خودي"خود"

كه كنش در   خودي كه محصول و ساخته و پرداخته شرايطي است. شودگيرد و ابراز ميشكل مي
را محصولي از كنش  "خود"داند، بلكه يك هويت مستقل نمي  را"خود"گافمن  .هدآن رخ مي
به   ).1959گافمن،  (خيزد ار بر ميداند كه از كنش متقابل نمايشي بين كنشگر و حضمشترك مي

شوند، سازند تا صبحگاهان كه از منزل خارج ميهاي اجتماعي براي خود مي افراد نقاب، گافمنباور
كه ممكن است از نظر اصول انساني حال آن.  واقعي شان پنهان بمانديبر صورتشان كشانند و چهره

تماعي به معني تغيير رفتارهايي است كه فرد هاي اجنقاب. چنين صورتي هيچ ايرادي نداشته باشد
 و اخلاقيات باورهادهند تا برخلاف هنگام ورود به محافل عمومي مانند محل كار از خود بروز مي

چرا كه در . واقعي خود از رفتارهايي كه مورد قبول نظام سياسي حاكم است، پيروي كرده باشند
مستقيم قرار گرفته و در امور روزمره زندگي اش غير اين صورت خود تحت فشارهاي مستقيم و غير 

مشابه  - هاي اجتماعي نه صرفا  پناه بردن به نقاب،براين اساس. محدوديت و تنگناهايي بوجود آيد
 بلكه  از روي ميل و رغبت- كنش و ساختار دارندني در جمع ب2وي و بورد1دنزي كه امثال گيبحث

  . ناشي از فشارهاي ساختار حاكم است
بينند تا موجوديت آرماني  لازم مي،شوندكه افراد به موقعيت جديد وارد ميهنگاميبنظر گافمن     

هاي كلي يا  ارزشزيرا است 3 همين خود آرماني براي افراد مساله آفرين؛تر جلوه دهندخود را بيش
د را در تر افراد فرديت خوخواني نداشته باشند و در اين شرايط بيشجزئي ممكن است با هم هم

  ).2003ترنر،  (تر كنند تا بتوانند تعريف از موقعيت داشته باشندهماهنگي با ديگران به قدري كلي
 4 گروهه -2

 گافمن است، واحد مطالعه را نيز جايگاهي يآنجا كه كنش اجتماعي موضوع مورد مطالعه از    
 از يك كنشگر و كمتدسگروهه . اين واحد گروهه است. دهداين كنش در آن رخ مي داند كهمي

 را در كنشگر خود(تواند فرضي باشد مخاطب مي، البته. شوديك مخاطب تشكيل مي
در اين مورد گروهه تنها از يك نفر ). كنش بزند دست به مخاطب فرضي تصوركند و  يك برابر

و ر ازيك نفر تشكيل شده است و شامل دتگروهه از بيش تر موارد در بيش،البته. شودتشكيل مي
  ).1380ريتزر،  (است دسته قابل تشخيص مخاطبان و بازيگر

  
                                                 

1 . Giddens 
2- Burdiu 
3- Problematic 
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  1 هويت اجتماعي-3
هاي اجتماعي زاده  دارد، هويتي است كه درجريان كنشباوراجتماعي كه گافمن به آن  هويت    
ناخواسته   هويت اجتماعي به صورت خواسته يايگافمن ضمن بحث درباره .آيدود ميج بوشود ومي

داند آماده نمي  و  شده  هويت اجتماعي را هويتي ساختهاو. شودجامعه نيز وارد ميبه بحث فرد و 
    هويت اجتماعي در جريان. كه به صورت قالبي آماده و ساخته و پرداخته وجود داشته باشد

 افراد  هايي كهجامعه از خلال نقش. شود پذيرفته و يا رد مي وآيدجود ميو ب هاي اجتماعيكنش
هاي خود براي اجراي تلاش دهد و افراد درمي زند و شكلرا رقم مي كنند هويت آناناجرا مي

نظر خود را تثبيت كرده و ديگران را وادار به  كوشند تا هويت موردمي هرچه بهتر نقش خود
پيوندد كه گافمن از آن به نام به وقوع مي  قواعدييها در زمينهاين تلاش. پذيرش آن كنند

ترنر،  (بيش ساختار يافته است هاي كم وچارچوب كه معادل موقعيت. برد مي نام2چارچوب
2003 .(    

  3 نقش-4
گافمن ). 2008كيويستو،  (خواهد از خود نشان دهد است كه يك بازيگر ميي ويژهنقش تصوير    

  مواقعبرخيگيرند كه ها كنشگراني هستند كه نوعي اجرا به خود مي است كه انسانبر اين باور
خود براي ...  اجرا و،ها فريبكارانه است چون هر كسي به دنبال دستكاري نقش، زمينهبراي آن

اين است كه چگونه افراد به   كه در نمايشنامه تاكيد برداردوي باور . باشدمي شرسيدن به اهداف
قش يك تواند دقيقا نيك كارگزار مي). 2003ترنر،  (پردازندمديريت احساس و ايفاي نقش خود مي

 افراد در ،بر اين اساس.  غمگين باشديپيشهكه يك عاشقبپذيرد يا اينرا پرنس دانماركي غمگين 
توانند نشان ها از خود ميهاي لازمي براي فهم واقعيتي كه آنتوانند ويژگيهاي اجتماعي ميمحيط

  ). 2008كيويستو،  (دهند، بپذيرند
  
  4 داغ-5

هاي خدشه دارشده اشاره  هويتيلهئز كارهاي گافمن است، به مسا داغ يا ننگ كه عنوان يكي    
  و ديگري داغ احتمال بي5يكي داغ بي اعتباري. برنداز دو نوع داغ يا ننگ رنج مي افراد. دارد

                                                 
1- Social Identity 
2 - Frame 
3- Role 
4  - Stigma 
5  - Discredited Stigma 
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درگذشته،  اي اشاره داردكه افراد درآن از هويتي ننگ آلودداغ بي اعتباري به مساله. 1اعتباري
از هويت ننگ  داند كه مخاطبانكنشگر مي  در اين نوع داغ،. برندميظاهر يا شخصيت خود رنج 

هاي آن و از تنش له را مديريت كندئهايش اين مسه دركنشكوشد كوي مي. آلود وي خبر دارند
هويت ننگ آلود خبري   است كه ديگران ازهنگامي اما داغ احتمال بي اعتباري، نمايد،جلوگيري 

 را آنكوشد كه مورد كنشگر مي در اين. له پي ببرندئداردكه به اين مساين احتمال وجود  ندارند و
گافمن . چنان پنهان بماندله همئاين مس  سامان دهد كهايبه گونههاي خود را پنهان كند و كنش

. هايمان پنهان كنيمكوشيم كه آن را در كنشبريم و مياز نوعي داغ رنج مي  ماي دارد كه همهباور
- و نقص هاي عصبي نامانوس جنسي تا تيكهاياعتياد به مواد مخدر گرفته تا گرايش ياز سابقه

ق آمده و روابط يكوشيم كه بر اضطراب اين داغ فا ما در زندگي روزمره مييهمه .هاي جسمي
  ).1380ريتزر،  (دهيم هيتنش را ارائ خالي از

 
  نظم تعاملي گافمن •

ت كه هرگاه دو يا چند فرد در حضور واكنشي يكديگر  از زندگي اجتماعي اسبخشينظم تعاملي    
هدف گافمن يافتن روندها و ساختارهايي است كه در تعامل چهره به چهره و . باشند، اتفاق مي افتد

ها و توجه به نقش كانوني آرمان. شودنيز در منشاء و خواستگاههاي نظم و ترتيب آن ديده مي
 توجه به  ودوين و تنظيم مدلي جامعه شناختي از فرداخلاق در زندگي اجتماعي، تلاش براي ت

 2دوركيم. اي تجربي از اهداف نظم تعاملي گافمن استتوسعه و بسط جامعه شناسي به عنوان رشته
توان به عنوان محصول كنش فرد تبيين كرد و  نداشتند كه سازمان جامعه را ميباور 3و زيمل

 به گونه اي كه با درك ؛هم ماهيت فرد توجه داشتندها به فتوضيح داد، با اين حال هر دوي آن
ها يك  فرد در برداشت هر دوي آن،لذا. ها از اولويت اجتماعي بودن، سازگاري داشته باشد آنيويژه

هاي آشكار هاي روشي دوركيم و زيمل تفاوتاگر چه بين اولويت. شدساخت اجتماعي تلقي مي
   گافمن در كار خود. هاستفاوت از هر دوي آن اما جامعه شناسي گافمن متوجود داشت،

ها را كه پيش از اين مورد بررسي جامعه شناسي قرار نگرفته بود، اي از رويدادها و كنشمجموعه
شناسان   در ديدگاه جامعهي دو تبيين كلي براي نظم تعاملتوانمي با كمي تسامح .بررسي كرد
 اما گافمن راه سومي براي تبيين نظم ،ني بر اجبارنظم مبتني بر قرارداد و نظم مبت: تشخيص داد

ها چقدر در   انسانه است كه كه وي نشان داددريافتتوان   قرائت متون گافمن ميبا. دهد ه مييارا
بيان خود در تعامل ماهرند، تا چه اندازه به تغييرات كوچك در تعامل چهره به چهره حساس 

                                                 
1  - Discreditable Stigma 
2  - Durkhim 
3  - Simmel 
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رفتاري و كسب اطلاعات از ديگران و كنترل داشتن بر هستند و تا چه اندازه به ظواهر، جزئيات 
  ).1996ساتاس، (كنند   اطلاعات از خود توجه مييهيارا

 كه تحليل نظم، ما را به واقعيت بودگافمن كار خود را از كنش متقابل شروع كرد و بر اين باور     
     واقعيت در نظربخشين  اما آن را پوياتر،دانددر رو را كل واقعيت نمي وي كنش رو. رساندمي
 نظم در كنش متقابل رو در رو از سويي به سطح كلان و از سويي به سمت خرد يقضيه. گيردمي

او به تعامل اجتماعي ). 2003ترنر، (  ضعيف بين اين دو سطح وجود دارديجهت دارد و نوعي رابطه
هادهاي موجود در جامعه را نهادي كه فعاليت ديگر ن. نگريست يك نهاد اجتماعي مييبه مثابه
  .گيرداي براي فعاليت آنان قرار مي ساخته و يا به صورت واسطهپذيرامكان

ها و رفتارها بر اين اساس است كه فرد در دنياي مدرن  تفاوتيتحليل و بررسي گافمن درباره    
 چون ، ديگرسويافراد از يك سو حق دارند كه متفاوت و متمايز باشند و از . داراي احترام است

گيرند تا رفتاري از خود بروز دهند كه ارزش كنند، در معرض فشار قرار ميگونه رفتار ميافراد اين
 روزمره تلقي مي شود، يكه آنچه كه برخوردهاي سادهگافمن با نشان دادن اين. احترام داشته باشد

 را  خوديررسي كرد، نظريهتوان در حكم مراسم و تشريفات مورد احترام و تقدس، تحليل و بمي
كنند، هر يك از زماني كه دو نفر همديگر را ملاقات مي. دهدها و رفتارها بسط مي تفاوتيدرباره

حال "پرسند هر دو اين افراد مي. نندكآن دو فشاري مبني بر اعتنا كردن به ديگري را تجربه مي
 به حال و روز طرف مقابل نيست بلكه  توجه آنانيدهنده؟ اين كار الزاما نشان"شما چطور است

با گفتن . دهندپرسي را نشان مياين دو مقتضاي يك مراسم و تشريفات مربوط به احوال
پرسي و به پايان رساندن مطلوب پس از انجام مراسم احوال. رسدخداحافظي اين مراسم به پايان مي

يزبان تشكر كرده و با آنان خداحافظي  چنانچه از م،لذا. آن، تكرار اين مراسم كار بيهوده اي است
 به محل مهماني و برداشتن چيزي كه جا گذاشته ايم، كار ناراحت كننده اي دوبارهكنيم، برگشتن 

 ما در تعامل چهره به چهره با افراد ياگرچه بخش عظيمي از زندگي روزمره). 1379ويليامز، (است
تعامل مي تواند (  است گاهي ما را گمراه كنند اما با وجود اين تعاملات ممكن،شودديگر سپري مي

معاني كه ما در زندگي  داردباور وينچ اين درحالي است كه ). دنبي نظم و غيرقابل پيش بيني باش
ما در اين جهان پيش از هر چيزي با مفاهيمي . ايم خودمان درست كرده،بريممان بكار ميجمعي

در نظر .  بحث ديگر وينچ مربوط به زبان است.ستا» شودمحسوب مي«سروكار داريم كه از جنس 
وينچ زبان يك امر عرضي نيست كه به جامعه عارض شود بلكه به تفسير وينچ زبان عين حيات 
اجتماعي است و در نظر وينچ هيچ واژه اي معناي ويژه و قطعي ندارد بلكه فهم يك واژه بستگي به 

فهميم كه واژه را در معناي درست آن بكار ه ما ميحال چگون. اين دارد كه چگونه آن را بكار بريم
 .)1373ليتل،  (توان اين را فهميدقاعده مي  قاعده و تبعيت ازراهدهد كه از  وينچ پاسخ مي،برديم
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-وجود اين دو نوع مبادله در كنش. توان از دو نوع مبادله صحبت كرددر تعاملات بشري مي    
 مانند عذرخواهي، 1 اصلاحييمبادله. ل بين افراد استهاي انساني قوام بخش ارتباط متقاب

-اين دو نشان مي.  مانند سلام كردن، درود و خداحافظي2 همدلانهيمبادله. درخواست و توجيه
هاي عادي اساسا محصول جمعي و مشترك بين افرادي است كه متوجه و مراقب كنش   دهند كه 

    .هاي ضمني هستندقواعد، تعهدات و شناخت
  

  مناسك اجتماعي گافمن •
  تاثير و تحت هاي حاكم بر مناسك اجتماعي وام گرفتهدرك گافمن از قواعد و چارچوب    

اند اجتماعي بر زندگي اجتماعي بشر حاكم از نظر دوركيم قواعد و مناسبات.  دوركيم استيانديشه
ها  است كه چارچوبباورگافمن بر اين . كنندتعيين مي هاي بشري راها و واكنشو رفتارها، كنش

ها، بشري حاكم است و افراد اجتماع بشري در برخورد با اين قواعد، چارچوب هاييا قواعدي بركنش
گافمن مسلم . پردازندهاي اعمال شده به ابراز، شكل دهي و معنابخشي خود ميهويت مناسبات و

 اما در اين مورد، ،كم هستندكه اين قواعد و مناسبات وجود دارند و بر رفتار بشري حا داندمي
بشري، فرصت براي تعديل،  هاي دارد كه در كنشباوردوركيم در اين است كه گافمن  تفاوت وي با

ها هستند كه و چارچوب گرچه خود اين قواعد. ها وجود داردگريز و سرپيچي از اين چارچوب
ندگي اجتماعي با تعيين ز  اما قواعد حاكم بر،كنند تعيين مي  خودشان را هم راههاي گريز

گافمن از اين رهگذر به ديدگاه بر . كندمي ها را هم فراهم يا فرصت سرپيچي از آن  اجازه قواعدي
 بر چسب زني و انحراف يلهئاگرچه مس. زندمي  انحراف اجتماعي هم گريزيچسب زني و مساله

  ).1967افمن، گ (اجتماعي هردو، در بحث هويت اجتماعي گافمن قابل پيگيري هستند
سلام، ": در مناسك تعاملي، كوشش گافمن شناخت مناسك جزئي، فرعي و روزانه است مانند    

. كه براي تداوم نظم تعاملي در جامعه ضروري هستند. "...حال شما چطور است؟ صبح به خير و 
اي سطح بالايي از ها دار رفتار آن،كنندرسند و ارتباط برقرار ميبنظر وي وقتي افراد به يكديگر مي

ها را توانند باعث تحرك افراد به مشاركت در تعامل شود و آنمناسك مي. مناسك تعاملي است
 ،چنينتشويق كنند و هم...  خود، صحبت كردن، منابع مورد استفاده، قواعد نسبي و يهيبراي ارا

تا چيزي را كه ناديده ها كمك كند تواند به آنها در مسير تعامل است كه ميراهنمايي براي آن
  .  است4 و سلوك3ترين مناسك تعاملي در جامعه، احتراممهم.  اصلاح نمايند،اندگرفته

                                                 
1- Remedial 
2- Supportive 
3  - Deference  
4  - Demeanor 
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كنند، رضايتمندي احترام مربوط به مناسك بين شخصي است كه افراد براي ديگران ابراز مي    
ها را ديگر شده و تعهد آنتر كرده و منجر به ابراز علاقه و احساسات افراد ها را براي ارتباط بيشآن

اولي مناسك : دو نوع احترام از نظر گافمن وجود دارد. كننددر برخورد متقابل با ديگران بيان مي
 خود با ديگران و اجتناب از زيرپا ياجتنابي يا مناسكي كه يك فرد براي حفظ كردن فاصله

دومي . ريم همديگر وارد نشوندگذاشتن فضاي ايده آل بين خود و ديگران وضع كرده تا افراد به ح
ه مي دهيم تا بتوانيم نوعي احترام را از ديگران نسبت به يمناسكي است كه در مقابل ديگران ارا

  ). 2003ترنر،  (خود بوجود آوريم
 ،شود طرز رفتار، لباس و حالاتي كه ابلاغ ميراهسلوك، عناصري از رفتار رسمي افراد است كه از     

 و مستقيم در رفتار افراد نسبت به ديگران در زماني يكسان و به صورت معقول به صورت بلاواسطه
 در اين نوع مناسك افراد با استفاده از نوع پوشش، آداب ، ديگربيانبه . شوده مييو قابل اعتمادي ارا

د كه از چه جايگاه و موقعيتي ندهد، به ديگران نشان ميندهو رسوم و رفتارهايي كه انجام مي
   سازند و در معرض ديد ديگران قرار  سلوك است كه افراد تصوري از خود ميراهاز . ندرداربرخو
    گافمن براين باور است كه افراد بايد بتوانند. دندهند تا جايگاه خود را به آنان معرفي كنمي

  ).همان (هاي سلوكي خود را براي احترام برانگيختن ديگران به اجرا بگذارندنشانه
  
  گافمن) تعاملي(مفهوميمدل  •

او در اين مدل خود را به عنوان تركيبي از دو .  مدل گافمن، مدل دوخويشي است    نخستين
له مورد نظر گافمن ئترين مساصلي. داندموجوديت قابل تفكيك شخصيت و بازيگر تشكيل يافته مي

  .هاست كه به عهده بازيگر استسازماندهي و مديريت نقش
 است كه خود صرفا از ميان تعاملات بر اين باورگافمن . برگرايي اجتماعي استدومين مدل، ج    

آيد بلكه از درون ترتيباتي كه در درون سازمان براي اعضا در نظر گرفته فردي با ديگران بوجود نمي
خويشي تاكيد زيادي بر ميدان عمل بازيگر دارد، اما جبرگرايي  مدل دو. گيردشده، شكل مي

  .كندان عمل براي انتخاب نقش را محدود مياجتماعي ميد
سومين مدل در پي توصيف خود به عنوان واقعيت متفاوت نيست بلكه به دنبال مطرح كردن     

در اين مدل خود موجوديتي ندارد كه در پس . مفهومي از خود به عنوان فرايندي اجتماعي است
لكه شكلي تغييرپذير براي مديريت فرد در پنهان داشته باشد ب -  رويدادها و پيشامدها حالتي نيمه

بنظر گيدنز در مدل سوم گافمن، خود مبتني بر يك هويت آگاه كه همزمان . جريان رويدادهاست
ها به اي منسجم براي پيوند نقشگيرد و هم شيوههاي مشخص قرار ميدر فراسوي نقش

  . ات را براي مديريت دارددهد و مجموعه اي از نظم و اختياره ميي ارا راهاي فرديسرگذشت
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هايي  حركات و سازگاري،كندآنچه تعامل اجتماعي را بيان ميكه اين باور است  گافمن بر    
گيرد تا كاركرد بنيادي استعدادهاي جسماني را تقويت، تعديل و بهبود است كه پيوسته صورت مي

  . به كار بندددوبارهبخشيده و 
  

   گافمن ي روش شناسگوناگون ابعاد يبررس
شناسي كه در سطح بالايي هاي جامعه نظريهيها در عرصهترين تقسيم بنديامروزه يكي از مهم    

روش شناسي  .)1380ايمان، ( هاستبر نظريه پردازان حاكم است، تقسيم بندي روش شناسي از آن
 ها ورويه تفكر در مورد يك واقعيت و روش نيز به معناي مجموعه اي از يعبارت است از شيوه

شناسي يك چهارچوب مفهومي و نظري  روش،بنابراين. هاستفنون براي گرد آوري و تحليل داده
 بررسي را ي مورد تلاقي معرفت شناسي و هستي شناسي در مورد يك حوزهيعام است كه نقطه

واقعيات ها را براي بررسي بخشي از تواند طيفي از روشدر واقع هر روش شناسي مي. آوردفراهم مي
  ).1993؛ بليكي، 1996اشتروس و ديگران، ( بكار گيرد

روش ). 1996بورن، بلاك(  پژوهش استگوناگونهاي  عام روش در حوزهيروش شناسي مطالعه    
 مشخص ميبراساس پاراداد و كني از آن استفاده مپژوهشميدان  در پژوهشگر است كه يهمان كار

   ظم و منطقي اصولي است كه تفحص علمي را راهبري  منيمطالعه ي اما روش شناس،شوديم
 علمي از ابتدا تا انتها هايپژوهش در روش شناسي روند ، ديگربيان به .)1375ساروخاني،  (كندمي

  .)2006ترنر،  (دهدگيرد و پايايي و روايي مطالعه را نشان ميرا در بر مي
گرچه او در  .)1993ورون، ( صي نيست خاشناسي روش نوعطرفدار هيچرسد گافمن بنظر مي    

 و روش   اما محتوي آثار وي،گيردطبقه بندي جامعه شناسي جاي مي بندي آكادميك دريك طبقه
.  انسان شناسي نام ببريميدهد تا از وي درحيطهبه ما اين اجازه را مي ،شناسي كه بكار گرفت

      تماعي و انسان شناسي قرارشناسي اجهاي گافمن چيزي بين رواننگاري روش كيفي و تك
تر با انسان شناسان در ارتباط بود تا با جامعه حرفه اي خود بيش در زندگي گافمن كه. گيرندمي

بود   گريزان،حاكم بود ها بر جامعه شناسيهاي كمي و پيمايشي كه سالبه شدت از روش شناسان،
كه گافمن در مطالعات خود بكار گرفت، رو  در  نزديك و رويروش مشاهده. و به آن اعتراض داشت

 ي براي مطالعه، كه به اين روش وارد استهاييبي بديل بود كه بر خلاف انتقاد روشي نوآورانه و
 زندگي روزمره يتاكنون كسي در مطالعه. رسندنظر گافمن بهترين روش بنظر مي  موردهايموضوع

 گافمن اين روش را با رويكردي انسان. كرده استه داد، پيشنهاد نياز آنچه كه گافمن ارا روشي بهتر
 هاي مردم شناسانه نزديكهاي كمي به روشروشي كه در تقابل آشكار با روش. شناسانه برگزيد
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نيز  ها و كارهاي ميدانيرو به تك نگاري در نزديك و روي به جز روش مشاهده گافمن. شودمي
  ).1380.منينگ (دست زد

هاي پيمايشي را با اين استدلال رد شناسي مثل روش  در مطالعات جامعههاي رايجگافمن روش    
گرفتن يك هويت استعلايي براي جامعه و فرو كاستن انسان در  ها با در نظرروش مي كند كه اين

، رفتار اجتماعي انسان را براي ما روشن گوناگون نيروهاي يسلطه حد يك عامل مكانيكي تحت
شود، چيزي را  مي"ب" باعث رفتار  "الف"عامل اجتماعي  كه بگويم به ايندارد باوروي . كنندنمي

 دهد پاسخ پرسشدانشمند علوم اجتماعي بايد به اين . كندبراي ما روشن نمي  رفتار بشرييدرباره
، سراغ پرسش منتهي شود؟ وي براي پاسخ به اين "ب"تواند به رفتار  مي"الف "كه چگونه عامل

    گيرد، اجتماعي، در روشي كه وي بكار مي كنش: شونداين فشارها عيني مي رود كهجايي مي
 اين  دهند، جهت ميانبر و هدفي كههاي بشري رخ ميتوضيح دهد كه چگونه كنش مي كوشد

ها به ارتباط نزديك و مستمر بين  چيست؟ وي براي درك اين كنش،كننددنبال مي  هاكنش
 سال در يك بيمارستان  كه خود نزديك يكگونههمان .  داردباوراش افراد مورد مطالعه پژوهشگر و

 هاي نابرابرهاي بر خورد بين دو گروه با موقعيت شيوهيدربارهرواني اقامت كرد تا بتواند مطالبي 
. بنويسدبه نظم موجود  ، تعريف هويت خود و مقاومت يا تن سپاري)اولياي بيمارستان و بيماران(

مردم نگاري به اين معنا كه . برد، روش مردم نگارانه استمي  كارهاي خود بكارروشي كه گافمن در
 مشاركتي و ارتباط نزديك با مردم مورد يمشاهده  موضوع موردنظر خود بهيوي براي مطالعه

-روش. شيكاگو به روش شناسي مردمي معروف است روشي كه در مكتب. زدمطالعه خود دست مي
جتماعي در سطح هاي او مناسبات حاكم بر رفتارهاي روزمره و كنش شناسي مردمي به قواعد

دهد و قانونمندي آن قواعدي كه مناسبات زندگي روزمره را جهت مي. پردازدجامعه شناسي خرد م
اي از روش شناسي وبر و زيمل ، جامعه شناسي گافمن نسخه1به باور ويليامز.كندرا استخراج مي

ي تنظيم و تنظيم وم نوكانتي علوم اجتماعي، به عنوان روند پيوستهوي گافمن را وارث مفه. است
  ).1988- 1987ويليامز، (داند ميي واقعيت از راه ساخت، انحلال و جايگزين سازي مفاهيم دوباره

 و اطلاعاتي هاهها يا مجل روزنامههايها و مقالها و خاطرهها، شرح احوالگافمن در استفاده از رمان
او نيز مانند بسياري از .  ترديد به خود راه نمي داد،آورد شخصي گرد ميگوهايوگفتان كه در جري

 از روش ناشيل روش شناختي يشناسان، بيش از حد خود را در ميان مساجامعه شناسان و انسان
تا حدود زيادي، قدرت او در بيان . كندهاي نسبي نظريه خود را محصور نميمشاهده و سيستم

 نظري هاي نمايش ها ود، قدرتي كه به كمك آن مثالشوناشي مياش ، از قدرت استدلالياشنظريه
  ). 218: 1386كراوس، ( كندخود را به سهولت روشن مي

                                                 
1  - Williams   
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. ماند  محصور مي"چگونه" و "چه" يپردازد و در حيطه ها نمي"چرا"شناسي گافمن به  روش    
 گافمن. شوند  ارزيابي مي"چه" و "چگونه"شان در مشخص كردن  مفاهيم هم بر اساس سودمندي

 ي دربارهتوانستند چيزهاي مفيدي رااين مفاهيم  اگر  بر اين باور است كهگيرد و مفاهيم را بكار مي
  چنين كاري را انجام دهند،مانند و اگر نتوانستند  نشان دهند، باقي ميهاي اجتماعي به ماواقعيت

رسند الگويي استخراج   ميان شواهدي كه تصادفي بنظر ميوي در پي آن است تا از. شوند حذف مي
  ).1379ويليامز، ( كه بخواهد بگويد اين الگو چرا چنين است كند، بدون آن

چه در صحنه اتفاق   آنيعلامتي كه معنايي درباره.  است"1علامت"واحد تحليل گافمن     
تواند يك كنش زنده يا فيلم،   مي،شود چه مطالعه مي به همين دليل، آن. كند  منتقل مي،افتد مي

ها وضعيت را  مهم اين است كه علامت بتواند نشان دهد كه آدم.  روزنامه باشديعكس يا بريده
  .اند چگونه دريافته

ه ي ساختارهاي كلان اراياي درباره گافمن مدعي تعميم دادن نظرياتش نيست و هرگز نظريه    
 كافي يكنندهشناسي تبيين براي رسيدن به جامعهممكن است روش وي مستقيما . نكرده است

اي از دنياي اجتماعي را بشناسيم  هايي ارائه كند تا بتوانيم زواياي ناشناخته تواند بينش نباشد، اما مي
ها كند كه اشخاص به كمك آنهايي توجه ميروش گافمن به .ها تأمل كنيم  چرايي آنيو درباره

  . كنندبرند، معرفي ميها را بكار ميروشايطي كه در آن اين خودشان را به ديگران و به شر
  روش. بردبهره مي  استعارهپژوهش  وگرا طبيعتيگافمن در آثارش از دو روش مشاهده    

 يگرا يا مشاهده منظم طبيعتيگرا و مشاهده نامنظم طبيعتي او به دو نوع مشاهدهيمشاهده
ت تاثير مكتب كنش متقابل نمادين و جامعه شناساني مثل گافمن تح. شودمشاركتي تقسيم مي

 آن از  در پيهاي متقابل بين افرادانتخاب كرد و واحد تحليل خود را كنش3 و بلومر2زيمل، وبر
 مستقيم مورد يگونههاي افراد را در ميدان و به  طبيعت گرا پيروي كرد و كنشيروش مشاهده

  :شودارهاي گافمن سه نوع مطالعه تكرار مي در ك،براين اساس. مطالعه قرار داد
هاي اجتماعي  مطالعات مرسوم مردم نگارانه از محيط:گرا  غيرمنظم طبيعتيمشاهده •

در اين راستا اثر مهم او ... ها و ها، كلبهها، هتلمانند مردم نگاري بيمارستان
يزابت در است كه براساس پژوهشي مردم شناسانه در بيمارستان سنت ال4آسايشگاهها

    استوار است، ممكن است به خاطر حمله به هويت كلي. سي. واشنگتن دي
ها و پايگاههاي نظامي، هاي رواني و ديگر نهادهاي تماميت خواه مانند زندانبيمارستان

                                                 
1  - Symbol 
2  - Weber 
3  - Blumer 
4  -Asylums 
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 هاي رواني بشمار آيدروزي و آسايشگاهها، نقدي از وضعيت بيمارستانمدارس شبانه
ين نهادها طي تشريفاتي به نام مراسم خوارسازي، تمامي از نظر او ا). 1386گافمن، (

اين بخش از مطالعات گافمن براساس ). 1961گافمن،  (ها مي گيرندهويت افراد را از آن
هاي گفتگوها و  زندگي بيماران و همراه با گزارشياي بود كه دربارههاي روزانهيادداشت

  .ردآوري نمودها گها با بيماران و كاركنان بيمارستانتماس
مشاهدات طبيعي نظام مند براي جمع آوري و مقوله بندي  :گرا مشاهده منظم طبيعت •

تحليل خطاهاي گفتاري (  انتخابي براي مطالعه استهايهاي تجربي و موضوعگونه
  ). هاي راديوييبرنامه

 براي توصيف زندگي ) نمايش يا بازيينظير استعاره(استفاده از استعارات  •
 گسترده از توصيف و شرح واقعي اي مطالعاتي كه مجموعهيپايه  استعارات بر:اجتماعي

، )هاي پليسيبهره گيري از داستان( گيردبر مي  كنش را درگوناگونو داستاني انواع 
 قبلي با افراد مشابه يهايي چون ظاهر طرف، تجربهاين اطلاعات از كانال. شوندبيان مي

ترين با اين وجود مهم. كند، به او برسند در آن زندگي مياي كه فردو چارچوب اجتماعي
. دهدهايش در مورد خودش به دست مياطلاع، هماني است كه طرف، با اعمال و حرف

كه اين اطلاعات تا  ايندوم داراي معنايي كليدي هستند و نخستچرا كه اين اطلاعات 
وان تا حدودي تصويري را كه ت به اين معنا كه مي؛حدودي تحت كنترل فرد قرار دارند

كراوس، (  آن دارد، كنترل كردكشد و سعي در قبولاندنفرد براي ديگري به پرده مي
داند كه افراد در سطوح  پرباري از معاني ميي زندگي را صحنهيگافمن استعاره ).1386

ري استعاره را تصووي . كلان، خرد و تعاملات ميان خود به دنبال يافتن واقعيت هستند
   .)1379، شايان مهر(  تعريف كرد،كندذهني كه چيز ديگر را القاء مي

دهد و به دنبال ها مورد مطالعه قرار ميگافمن فرايندهاي اجتماعي را با رفتن به فراسوي فرهنگ    
توان روش وي را  مي،لذا. اكتشاف الگوهاي عمومي رفتار افراد در چارچوب مناسك اجتماعي است

 به پژوهشگر ،در اين روش). 2001دنزين، ( قرار داد1"نگاه از بيرون"هاي ر قالب روشبه تعبيري د
دهد و سعي دارد با استفاده از مقولات علمي تصويري شنود، اهميت ميبيند يا ميچيزهايي كه مي

  ). 1996كتك،  (جامع و عيني از رفتار افرادي كه مورد مطالعه هستند، بدست دهد
 
  

                                                 
1  - Ethic 
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  نتيجه گيري
اساس رويكرد گافمن به فرد و تعامل چهره به چهره متكي است كه معناي كنش اجتماعي در     

شوند و بايد به بهترين وجه ممكن شناسي او، افراد بناچار وارد اجتماع مياز ديدگاه جامعه. آن است
اي به ساختار اجتماعي داده شده است كه درون آن، اولويت تعيين كننده. در آن پيشرفت كنند

 .دهدهاي متقابل در آن رخ مي خود در زندگي هر روزه، تشريفات، تاثيرگذاري و كنشيهيارا
اند كانون نگاه جامعه شناختي او را تشكيل هاي سطح خرد در اين نظريه توانسته جنبه،بنابراين
هاي سطح كلان از اين هاي مربوط به حمايتآنچه گافمن بي پاسخ رها كرده است پرسش. دهند
شناختي   راهبرد معرفت.تجو و موانع موجود بر سر راه آن در جوامع صنعتي پيشرفته استجس

ضرورت منطقي يا ضرورت وجودي در . برداري از زندگي روزمره است گافمن نه تبيين بلكه نقشه
پردازي گافمن، براي رسيدن  لذا، از موضع روش نظريه.  بين مفاهيم نظريه وي راهي ندارنديرابطه
جايي براي قوانين و نظريه كلي . كننده باشند  مفاهيمي ساخت كه توصيفبايدنش اجتماعي به دا

. هاي افراد را ندارد  چرايي كنشيگافمن اصلا دغدغه.  شناخت ماهيت استقرايي دارد،وجود ندارد
 چگونه عمل هاانسانكه  دريابيمتوانيم   مي،كند اي كه وي با مفاهيم ترسيم مي بر اساس نقشه

 وي نيز فقط بايد مثل او مشاهده يتر اين است كه براي آگاه شدن از درستي نظريه مهم. كنند مي
 العاده ظاهرساز است،  انسان گافمن فوق.  آن چه وي ديده، درست است يا نيستديد تا كرد

گافمن فاقد . ها و منفعل است  اخلاقي ندارد و بيش از حد در معرض دستكاري وضعيتيجوهره
هاي  رفتار انسان. تر است هاي اجتماعي گسترده  براي ربط دادن تعاملات روزمره با ساختديدگاهي

  .كارانه است العاده محافظه گافمن فوقمدنظر 
 گافمن به محدوديت كار خود واقف بود، محدوديتي كه امكان گسترش الگوها را از راه گمانبي 

م و بخواهيم از يك شباهت ساده بين دو چيز بيايي كه مانويسد ايناو خود مي. دهدها نميشباهت
توانيم از خود ما نمي). 1959گافمن،  (ايم تا چيز ديگرتر مانور دادهبيش، تر برسيمبه نتايج عام

  .ها ما را به كجا هدايت خواهند كردبپرسيم كه اين مشابهت
 جوامع را مورد يدههاي تاريخي و نيروهاي حركت دهن گافمن ساخت اجتماعي و زمينهينظريه    

دهد كه   اما توضيح نمي،تواند نشان دهد كه روابط نابرابر وجود دارد گافمن مي. دهدغفلت قرار مي
ها ميلي براي به هم زدن اين روابط نشان  يابند و چرا آدم چرا چنين شده است و چرا ادامه مي

شود از  مي.  مطابقت داردكنند با كدام اصل گافمني اگر هم گاهي اوقات طغيان مي. دهند نمي
دهند كه براي جامعه قابل قبول  ه مييها عمدا تصويري از خود ارا گافمن پرسيد چرا برخي آدم

ها  كنند؟ آيا انسان  اين كار را نميبرخيگافمن، مدنظر هاي   ظاهرساز بودن آدمبا وجودنيست؟ و 
برابر پژوهش اجتماعي تطبيقي در  وي در ياند و آيا نظريه  تاريخ چنين بودهيهمواره و در همه
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تواند بپرسد  پرداز انتقادي مي كه نظريه  نيز سربلند خواهد بود؟ و دست آخر اينگوناگونهاي  فرهنگ
رسد متون بازمانده  كردن انسان گافمني، به معناي تأييد كردن آن نيز هست؟ بنظر نميآيا توصيف

لي را ي، مساهاپرسشرسد اين نظر مي ب.دهايي روشن داشته باشن يك پاسخ از گافمن براي هيچ
شناسي توانند خواننده را به درك بهتر روش ميپژوهشيكنند كه به عنوان عناوين مطرح مي

  .دن اجتماعي گافمن كمك نمايينظريه
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